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در امتداد تاریکی

دستور پلمب هتل آپارتمان صادر شد و متصدی آن به اتهام معاونت در تجاوز به عنف تحت تعقیب قرار گرفت 
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اختصاصی خراسان

دختر ۱۶ ساله در آتش سوزی منزل مسکونی جان باخت حادثه در قاب
سخنگوی آتش‌نشانی تهران از مرگ دختر ۱۶ 
ساله و مصدومیت دو نفر دیگر بر اثر آتش‌سوزی 
منزل مسکونی خبر داد.ملکی در گفت‌وگو با 
تسنیم افــزود: ساعت 13:38 دیــروز  یک مورد 
حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در 
محله یاخچی‌آباد، کوچه حاتمی به 125 اعلام 
شد که به‌سرعت آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام 
شدند. وی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان 
دو و نیم طبقه قدیمی بود که در طبقه همکف آن به 
وسعت 80 متر آتش‌سوزی روی داده بود. وی با 

اشاره به شعله‌ور شدن کامل منزل مذکور، اظهار 
کرد: اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که افرادی 
در همان واحد در طبقه همکف گرفتار هستند که 
آتش‌نشانان همزمان با خاموش کردن آتش موفق 
شدند سه نفر را شامل آقای 40 ساله، خانمی 
حدود 72 ساله و دختری حدود 16 ساله پیدا 
کنند و هر سه نفر را از منزل خارج کنند و تحویل 
ــس دهند. ملکی گفت: آقای 40 ساله و  اورژان
خانم مسن دچار دودگرفتگی و مصدومیت شدند 

و متأسفانه دختر نوجوان جان باخت.

ماجرای تلخ دختر قمارباز

هنوز دو سال بیشتر از ازدواج دخترم نگذشته 
ــرده تا  اســت که دامـــادم او را در خانه ما رهــا ک
مشخص شود با طلاهایش چه کار کرده است 
البته من می دانــم او همه طلاهای خــودش را 
مانند طلاهای من در بازی قمار اینترنتی باخته 

است و...
زن 61 ساله در حالی که بیان می کــرد قصد 
شکایت از دخترم را ندارم چرا که او پاره تن من 
اســت امــا مــاجــرای طلاهای گمشده حکایتی 
پیچیده دارد بــه مــشــاور و مــددکــار اجتماعی 
آبــاد مشهد گفت: حــدود دو  کلانتری قاسم 
سال قبل و با شیوع کرونا دخترم اوقات فراغت 
بیشتری پیدا کرد و به همین دلیل مدام مشغول 
بازی‌های اینترنتی بود در همین روزها جمال 
به خواستگاری اش آمد و چون پسری مودب و 
با اخــاق بود بلا فاصله با این ازدواج موافقت 
کردیم و "ساحله" به خانه بخت رفــت. من هم 
که تنها دخترم را خیلی دوست داشتم جهیزیه 
ــردم تــا هیچ کمبودی  خوبی بــرایــش فــراهــم ک
در زندگی نداشته باشد. احساس می کردم 
دخترم خوشبخت شده است اما به محض این 
که شوهرش سرکار می رفت او هم گوشی تلفن 
را بر‌می داشــت و مشغول قمارهای اینترنتی 
می‌شد طوری که به این گونه بازی های اینترنتی 
اعتیاد پیدا کرد و همه پس انداز و پول هایش را 
برسر این کار گذاشت . در این میان یک بار مبلغ 
100 میلیون تومان برنده شد اما نمی دانست که 
این ها حیله و ترفند گردانندگان سایت های قمار 
بازی است. او حتی بعد از به دنیا آمدن فرزندش 
ــه داد طــوری که پسرش را  نیز به ایــن کــار ادام
نزد من می گذاشت و خودش در خانه سرگرم 
بازی‌های اینترنتی بود . من هم که تنها نوه ام را 
خیلی دوست داشتم به همراه دخترم و همسرم 
از او مراقبت می کردم تا این که در تعطیلات عید 
نوروز پدرم فوت کرد و من برای مجلس عزاداری 
به شمال کشور رفتم. حدود 40 روز آن جا ماندم 
و بعد از برگزاری مراسم چهلم پــدرم به مشهد 
بازگشتم وقتی ســراغ طلاهایم رفتم با کمال 
تعجب دیدم هیچ طلایی در صندوقچه ام نیست . 
احتمال دادم دخترم از آن ها استفاده کرده باشد 
به همین دلیل با ساحله تماس گرفتم و از او در 
این باره پرسیدم. ساحله نیز بدون شرم و خجالت 
مدعی شد مقداری پول لازم داشته و طلاهای 
مرا فروخته است. اما هرچه اصرار کردم خریدار 
طلاها را لو نداد. من هم سکوت کردم و درباره 
این ماجرا حرفی نزدم ولی این موضوع پایانی 
نداشت چرا که حدود یک ماه قبل دامادم متوجه 
شد ساحله هیچ طلایی در دست ندارد. او دخترم 
را تحت فشار گذاشت تا اعتراف کند که طلاهایش 
را چه کار کرده است. ولی ساحله هیچ حرفی 
در این‌باره نزد. دامــادم که عصبانی شده بود و 
احتمال می داد ساحله وارد سایت های قماربازی 
شده است از شدت عصبانیت گوشی تلفن او را 
شکست و به دنبال این درگیری و مشاجره دامادم 
با اشاره من ، ساحله را به خانه ما آورد و گفت: تا 
روزی که تکلیف طلاها مشخص نشده حق ندارد 

به زندگی مشترک با من بازگردد و...
آن روز دامادم رفت اما من می دانستم دخترم همه 
طلاهایش را مانند طلاهای من در قمار اینترنتی 
باخته است. از روزی که ساحله وارد این بازی‌های 
اینترنتی شد زندگی ما را به نابودی کشاند. کاش 
دامادم زودتر از این ها متوجه می‌شد و مقابل او 

می ایستاد . 
ساحله آن قدر به این بازی ها اعتیاد پیدا کرده 
بود که حتی به حقوق اندک بازنشستگی پدرش 
رحم نکرد و به حساب بانکی او هم دستبرد زد 
. اکنون نیز به زندگی مشترک با شوهرش فکر 
نمی کند و با گوشی تلفن پدرش به این بازی های 
وحشتناک ادامه می دهد. تصمیم گرفته ام قبل 
از آن که برای تغییر رمز حساب بانکی اقدام کنم 
به کلانتری بیایم اما نمی خواهم از جگرگوشه ام 
شکایت کنم. شاید راه دیگری برای آگاه کردن 
دخترم از فرجام این بازی های حیله گرانه وجود 
داشته باشد . از سوی دیگر نیز فقط می خواهم 
دخترم خریدار طلاها را معرفی کند تا اولا بدانم 
چگونه یک طلافروش  بــدون فاکتور طلاها را 
خریده است و بعد هم بتوانم به صورت اقساطی 
حداقل طلاهای خودش را بخرم و به همسرش 
بدهم تا زندگی او متلاشی نشود و آینده پسر 

کوچکش در مسیر تباهی قرار نگیرد.
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ 
معطری )رئیس کلانتری قاسم آباد( بررسی های 
بیشتر در این باره به مشاوران و کارشناسان زبده 

دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــس از آشنایی  ــه پ ــی ک ــوان ــور- ج ــادپ ــج س
اینستاگرامی با دختر دانشجو، او را با ترفند 
انتشار تصاویر غیراخلاقی در فضای مجازی به 
هتل آپارتمان اجاره ای کشانده و از صحنه های 
آزار وحشیانه فیلم گرفته بود با  دستورات قاطع 

قضایی دستگیر شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، آبان گذشته 
دختر 20ساله ای با مراجعه به کلانتری میرزا 
کوچک خان مشهد، پرده از راز وحشتناکی 
برداشت که هستی و آینده اش را به نابودی 
ــوان در حالی که  ــود. ایــن دختر ج کشیده ب
ــرار از چنگ »شیطان  ــرای ف بیان می کــرد ب
اینستاگرامی« به قانون پناه آورده ام درباره این 
ماجرای تلخ گفت: مدت ها بود که از کمبود 
محبت در خانواده ام رنج می بردم. پدر و مادرم 
هیچ گاه رابطه خوبی با یکدیگر نداشتند و 
همواره درگیری و نــزاع در خانه به اوج می 
رسید. در این شرایط پدرم دچار بیماری کلیوی 
شد و زیر دستگاه های دیالیز رفت و با این بهانه 
به مصرف مواد مخدر روی آورد. این موضوع به 
مشاجره های لفظی و روابط سرد آنان دامن زد 
تا حدی که دیگر من در خانواده فراموش شده 
بودم و کسی به نیازهای عاطفی من توجهی 
نداشت. آن قدر احساس تنهایی می کردم که 
گوشی تلفن را برداشتم و برای پرکردن این خلأ 
عاطفی به فضاهای مجازی پناه بردم، غافل از 
این که مارهای زهرآلود و شیاطین هوسران در 
این کانال های رنگارنگ چنبره زده اند. در این 
اوضاع آشفته و متشنج خانوادگی، شبکه های 
اجتماعی تنها سرگرمی من بود تا این که روزی 
پست اینستاگرامی یک جوان غریبه را »لایک« 
کردم و این گونه زندگی ام را به تباهی کشاندم. 
آن روز پسر غریبه به من پیام داد و تلاش کرد با 
من ارتباط برقرار کند که من ابتدا موضوع را 
جدی نگرفتم و توجهی نکردم اما او با جملات 
عاشقانه و ابــراز علاقه هایش مــرا مجذوب 
کرد چرا که کمبود محبت و خلأ عاطفی را در 
کلمات زیبای عاشقانه جست وجو می کردم. 

بالاخره ارتباط تلفنی و تصویری بین من و آن 
جوان آغاز شد که اهل یکی از شهرهای شمالی 

کشور بود.
»کوروش« ادعا می کرد قصد ازدواج با مرا دارد 
و با این ترفند فریبم داد. طولی نکشید که از من 
خواست با پوشش بدون حجاب مقابل تصویر 
قرار بگیرم و با او گفت وگو کنم! من هم غافل از 
این که چه بلای وحشتناکی با این حقه شیطانی 
به ســرم خواهد آمــد به خواسته هایش عمل 
می کردم! اما هنوز مدت زیادی از این آشنایی 

ــی  ــرام ــاگ ــت ــس ــن ای
ــود که  نــگــذشــتــه بـ
ــرای یک  ــ او مـــرا ب
مــاقــات حضوری 
آپارتمانی  هتل  به 
مرکزی  هسته  در 
شهر دعوت کرد که 
اتاقی را در آن اجاره 
کـــرده بـــود. خیلی 
می ترسیدم به آن 
مکان بروم و از سوی 
ــدرم در  دیگر اگــر پ
جریان ملاقات من 
با جوان غریبه قرار 
می گرفت، روزگارم 
را سیاه می کرد. با 

ــردار نبود تا این  ایــن حــال »کـــوروش« دســت ب
ــدارش نروم  که بالاخره تهدید کرد اگر به دی
تصاویر و فیلم هایی را که با پوشش زننده از من 
ضبط کرده است برای پدرم ارسال می کند! با 
شنیدن این جملات، وحشت سراسر وجودم 
را فرا گرفت، حالا دیگر در برابر یک رسوایی 
بزرگ قرار داشتم و آبرویم در خطر بود. به همین 
دلیل سعی کردم با این دیدار حضوری به ارتباط 
مجازی با او پایان بدهم. به ناچار پیشنهادش 
را پذیرفتم و به محل اقامت موقت او در هتل 
آپارتمان رفتم. وقتی با ترس و لرز قدم درون اتاق 
گذاشتم ناگهان کوروش در اتاق را قفل کرد و با 

تهدید چاقو مرا تحت فشار گذاشت تا به خواسته 
پلیدش تن دهم. تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی 
مرتکب شده ام ولی راه گریزی از چنگ شیطان 
اینستاگرامی نداشتم! او با زور و تهدید نه تنها به 
خواسته شومش رسید بلکه از صحنه های آزار 
شیطانی هم فیلم گرفت و سپس قرصی را به 
من خوراند که بعد از آن چیزی نفهمیدم! وقتی 
از خــواب سنگین بیدار شدم درون اتــاق تنها 
بودم و از کوروش هم خبری نبود! اضطراب و 
نگرانی دیوانه ام می کرد و وضعیت روحی بدی 

داشتم . اشک ریزان به خانه رفتم اما از این ماجرا 
به کسی چیزی نگفتم! تا این که چند روز بعد 
هنگامی که در گروه همکلاسی های دانشگاه 
مشغول فعالیت بودم ناگهان تصاویر زشت و 
زننده ای از من در گروه کلاس بارگذاری شد. 
در کمال ناباوری شوکه شده بودم و دست و پایم 
را گم کردم و نمی دانستم چه کنم! دوستان و 
همکلاسی هایم آن تصاویر مستهجن و مبتذل 
را دیدند اما کوروش بلافاصله آن ها را حذف 
کــرد. چند دقیقه بعد سیل تلفن ها و پیام ها 
سرازیر شد آبرویم رفته بود و روی بازگشت به 
دانشگاه را نداشتم! یک اشتباه هیجانی و ارتباط 

مجازی، روزگارم را به نابودی کشاند و آینده ام را 
تباه کرد. بعد از این ماجرا، کوروش دوباره با من 
تماس گرفت و باز هم تهدید به افشای فیلم‌های 
کثیفی کرد که در هتل آپارتمان گرفته بود. همه 
وجــودم می لرزید و این اشتباه مرا به گرداب 
هولناکی انداخته بود که نمی توانستم تصمیم 
درستی بگیرم ، برای آن که بیشتر از این آبرویم 
نرود حرف ها و تهدیدهای آن جوان شیطان 
صفت را باور می کردم! او با تهدید به افشاگری 
مرا چند بار دیگر به همان هتل آپارتمان کشاند 
مــورد  ناجوانمردانه  و 
ــت  تــعــرض و آزار و اذی
قرار داد. او حالا مدعی 
ــن جملات  ــود همه ای ب
ــه در فــضــای  عــاشــقــان
برای  ترفندی  مجازی 
هــوســرانــی بـــود ولــی 
من تــوان رهایی از این 
مخمصه شوم را نداشتم 
تا این که بالاخره تصمیم 
گرفتم بــه قــانــون پناه 
بیاورم تا از این مخمصه 
ــرم آور رهــایــی یابم.  ش
اختصاصی  گــــزارش 
خراسان حاکی است، 
در پی اعلام شکایت این 
دختر جوان و با دستور سرهنگ عبدی )رئیس 
کلانتری( پرونده ای در دایره قضایی تشکیل شد 

و ماجرا مورد کنکاش های پلیسی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت مــوضــوع، تــاش گروهی 
از مــامــوران انتظامی بــه سرپرستی ستوان 
بـــرای شناسایی و دستگیری  خــورشــیــدی 
شیطان اینستاگرامی آغاز شد تا این که ماموران 
با راهنمایی و کسب مجوزهای قضایی، عملیات 
اطلاعاتی را برای کشاندن متهم به مشهد ادامه 
دادند. این جوان شیطان صفت بار دیگر دختر 
جوان را با تهدید به افشاگری به هتل آپارتمان 
مذکور کشاند اما این بار نیروهای انتظامی به 

طور نامحسوس در محل حضور یافتند و به محض 
ورود او به محل اقامت قبلی ، حلقه های قانون را 
بر دستانش گره زدند. بنابر گزارش خراسان، 
ماموران انتظامی با دستورات محرمانه قاضی 
»صادقی« )قاضی ناحیه 4 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد( تحقیقات گسترده ای را در این 
باره آغاز کردند. این جوان که در مراحل اولیه 
بازجویی منکر رابطه شیطانی با دختر مذکور بود 
با دیدن تصاویر و فیلم های کثیف در مستندات 
پرونده چاره ای جز اعتراف نیافت و به این ارتباط 

هوس آلود اقرار کرد.
ــان، بــا توجه بــه اهمیت و  ــراس ــزارش خ بــه گـ
حساسیت ماجرا، این پرونده به طور مستقیم به 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و زیر نظر قضات با تجربه این شعبه 
مورد واکــاوی های دقیق قضایی قرار گرفت. 
قاضی »محمد علیزاده« که با مطالعه سطور تازه 
نوشته اوراق پرونده، احتمال می داد متصدی 
هتل آپارتمان در این ماجرای تاسف بار دخالت 
دارد بی درنگ دستور بازداشت وی را صادر کرد 
و بدین ترتیب ماموران انتظامی به سراغ فردی 
رفتند که هتل آپارتمان را برای مدتی اجاره کرده 
بود و ارتباط نزدیکی با شیطان اینستاگرامی 
داشت. با دستگیری این متهم، محاکمه این 
جوان هوسران به اتهام تجاوز به عنف در شعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به 
ریاست قاضی کاظم میرزایی و مستشاری قاضی 
»محمد محمد علیزاده« آغاز شد و متهمان با قرار 
وثیقه سنگین راهی زندان شدند. در این میان 
اما متصدی هتل آپارتمان که به اتهام معاونت در 
تجاوز به عنف پای میز عدالت قرار گرفته بود در 
حالی با سپردن وثیقه میلیاردی به دادگاه آزاد 
شد که مقام قضایی برای پیشگیری از ارتکاب 
دوبــاره چنین جرایمی در مراکز مورد اعتماد 
مردم، دستور پلمب هتل آپارتمان را نیز صادر 
کرد. این گــزارش حاکی است: بررسی های 
ریزبینانه قاضی پرونده برای واکاوی ابعاد دیگر 

این ماجرا ادامه دارد.

کشف ۷۷ سرقت در پی دستگیری اعضای ۴ باند حرفه ای
 سرقت و زورگیری 

توکلی/  اعضای  چهار باند  حرفه ای  سرقت  که 
با  زورگیری اموال شهروندان  را سرقت می کردند 
به  چنگ پلیس افتادند. به گــزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی استان کرمان  در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش نیروهای  پلیس 
آگاهی و انتظامی شهرستان کرمان و شهربابک 
۱۹ نفر از اعضای این باندها دستگیر شدند و 
تاکنون ۷۷ فقره سرقت کشف شده است.  سردار 
عبدالرضا ناظری افزود :  ماموران پلیس آگاهی 
و انتظامی کرمان و  شهرستان شهربابک در چند  
عملیات  جداگانه  این  چهار  باند بزرگ حرفه‌ای  
سرقت به عنف را در استان کرمان  شناسایی و 
متلاشی کردند. وی  ادامه داد :  نیروهای پلیس  
چهار  نفر از اعضای یک  باند را که با تهدید چاقو، 
به گوشی قاپی  و سرقت تلفن همراه شهروندان 
در شهر کرمان  اقدام می کردند ، دستگیر و این 
سارقان تاکنون به ۱۶  فقره سرقت اعتراف کردند 
و  همچنین با  بازسازی صحنه های سرقت بخشی 
از اموال سرقتی  کشف و یک نفر مالخر مرتبط با 
این باند نیز دستگیر شده است.  این مقام ارشد 
انتظامی اظهار کرد : دومین باند  نیز   از  منازل و 
خودروها در حاشیه شهر کرمان و محور هفت باغ  
به سرقت  مسلحانه اقدام می کردند که هر پنج  

نفر اعضای این باند که از اتباع  خارجی  بودند نیز 
دستگیر شدند و تاکنون به ۱۰ فقره سرقت  اقرار 
کردندکه  پس از تحمل کیفر خود با دستور مقام 
قضایی از کشور طرد خواهند شد. سردار ناظری 
در ادامه خاطر نشان کرد:  چهار  نفر از اعضای باند 
دیگری که  با سرقت از منازل آپارتمانی در شهر 
کرمان به اموال مردم  دستبرد می زدند  توسط  
ماموران پرتلاش انتظامی  شناسایی و  دستگیر 
شدند و در ایــن  خصوص ۳۰ فقره سرقت نیز 
کشف شده است.  وی همچنین  گفت: پنج سارق  
غیربومی  که در شهرستان شهر بابک دستگیر 
شدند معمولًا از منازل خالی از سکنه  در شهربابک 
و شهرهای اطراف و استان  اصفهان سرقت می 
کردند که آنان نیز   به  ۱۱ فقره سرقت اعتراف 
کردند. فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره 
به متلاشی شدن  این چهار  باند بزرگ سرقت به 
عنف و کشف بخشی از اموال  سرقتی ،  تاکید کرد: 
از  افرادی که در پارک‌ها و معابر شهری گوشی آن 
ها سرقت شده  انتظار داریم  با ورود به سامانه "نما 
" و  همچنین  با مراجعه حضوری به پلیس آگاهی 
نسبت به شناسایی اموال خود شامل ظروف مسی 
و لوازم خانگی، تلویزیون، انواع  تلفن همراه ، طلا و 

تابلو فرش و...  اقدام کنند.

اختلاف خانوادگی در شوشتر با 2 کشته و 3 مجروح 
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان 
گفت: به دنبال اختلاف خانوادگی در شوشتر 
و قتل دو نفر از اعضای خانواده، قاتل فراری 
ــواز دستگیر شــد. به  کمتر از ۴ ساعت در اه
گزارش مهر، سرهنگ حجت ا... سفیدپوست 
افزود: صبح دیروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل دو نفر و مجروحیت 
سه نفر اعضای یک خانواده در یکی از مناطق 
شهر شوشتر، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قــرار گرفت. وی به استفاده قاتل 

از سلاح کلت و چاقو اشــاره کرد و ادامــه داد: 
مــأمــوران پلیس شهرستان شوشتر با انجام 
اقــدامــات تخصصی و رصــد اطلاعاتی قاتل 
را که پسر این خانواده بود، کمتر از ۴ ساعت 
در شهرستان اهــواز شناسایی و با همکاری 
کارکنان آن فرماندهی و در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر کردند و یک قبضه کلت مورد استفاده 
در قتل از آن کشف شــد. وی با بیان ایــن که 
اختلاف خانوادگی علت ایــن حادثه است، 

اظهار کرد: متهم تحویل مرجع قضایی شد.

ماجرای فیلم های کثیف شیطان اینستاگرامی در مسافرخانه! 

*ایرنا/ آتش سوزی در برج تجاری موسوم به اباصالح 
المهدی شهرکرمان ظهر یک‌شنبه شروع و درحالی 

اطفا شد که تلفات جانی و مجروح نداشته است.


